
 

 
 هو العلیم

  

فضائل و قضیه شهادت حضرت على اکبر علیه 
 السّلام

  

حضرت علامه آیت اللَه حاج سید محمد حسین 

 حسینی طهرانی

  

 15امام شناسی، جلد 

  

http://www.maktabevahy.org/


_________________________________________________________________ 

2 

 بسم اللَه الرحمن الرحیم

مطالبی که در ذیل می آید گزیده ایست از جلد 
پانزدهم کتاب امام شناسی تألیف حضرت علامه 
آیت اللَه حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی 
قدس اللَه نفسه الزکیه که در رابطه با فضایل 

به رشته  شهادت حضرت علی اکبر علیه السّلام و
 تحریر در آمده است.

  

کبر علیه فضائل و شهادت حضرت على ا
 السّلام

و امّا شهادت على الاکبر: روح و جان سید 
 الشّهداء علیهما السّلام:

آنچه مسلّم است بزرگترین فرزندان حضرت 
گذشته بوده است و بیست و پنج سال از عمرش می

، در شکل و شمایل، 1 و داراى زن و فرزند بوده است

                              
و ص  1٦٤ص « دمع السّجوم»و  1٩٣و ص  1٩٢ص « نفس المهموم»  1

و از جمله ادلّهاى که دلالت دارد بر آنکه حضرت على اکبر علیه السلام  1٦٥
را زن و فرزند بوده است روایت شیخ کلینى است از على بن ابراهیم قمى از 
پدرش از احمد بن محمد بن أبى نصر بزنطى از حضرت رضا علیه السلام 

از او پرسیدم راجع به مسألهاى که: مردى زنى را به عقد خود »ه گفت: ک
درآورده است و امّ ولد پدر آن دختر را نیز عقد نموده است. حضرت 
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 ترینو در اخلاق و رفتار، و در گفتار و کلام شبیه
مردم به جدّش رسول اکرم صلى اللَه علیه و آله و 

 سلّم بوده است.
مفید است: مادرش لَیلى دختر أبو مُرَّةِ « ارشاد»در 

بن عُرْوَةِ بْنِ مسعود ثَقَفى از طائفه بنى ثقیف است. 
جدّش عروة بن مسعود یکى از چهار مرد بزرگوار در 

ر باشد که در گفتااسلام و یکى از دو مرد عظیم می
﴿وَ قاَلوُا  خداوند حکایت از کفّار قریش شده است:

نَ الْقرَْيتيَنِّ عَظيم﴾ لَ هَذاَ الْقرُْآنُ عَلىَ رَجُلٍ مِّ و » 1لوَْلََ نزُ ِّ
مشرکین مکه گفتند: چرا این قرآن بر یکى از دو مرد 

 «عظیم از دو قریه مکه و طائف نازل نگردید؟!
 و اوست که کفّار قریش وى را به سوى پیغمبر

                              
فرمودند: باکى نیست. گفتم: به ما حدیثى رسیده است از پدرت علیه السلام 

امام که: على بن الحسین علیهما السّلام )یعنى امام زین العابدین( دختر 
حسن بن على علیهما السّلام را عقد کرد با ام ولد حسن علیه السلام با هم، 
و مردى از اصحاب از من خواست از تو بپرسم. آن حضرت فرمود: چنین 
نیست. امام زین العابدین دختر امام حسن علیه السلام را عقد کرد با امّ ولد 

یرى به اسناد و حم« على بن الحسین مقتول که قبر او نزدیک شماست!
صحیح مانند این روایت کرده است. و در زیارت طولانیى که از ثمالى از 
حضرت صادق علیه السلام روایت شده است در زیارت على بن الحسین 
مقتول در طفّ گفته است: صلّى اللَه علیک و على عترتک و أهل بیتک و 

 آبائک و أبنائک!
 : زخرف.٤٣، از سوره ٣1آیه   1
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صلى اللَه علیه و آله و سلم در روز حُدَیبِیه فرستادند 
و در حالى که کافر بود با پیامبر عقد صلح را بست. 
و سپس در سنۀ نهم از هجرت پس از مراجعت 
مصطفى صلى اللَه علیه و آله و سلم از طائف، اسلام 
گزید، و از آن حضرت اجازه خواست تا به میان اهل 

شت و قومش را به اسلام و اقوامش برگردد. و برگ
دعوت کرد. یکى از ایشان وى را به تیرى نشانه 
گرفت در حالى که مشغول اذان نماز بود، و کشته 
شد. و چون این خبر به رسول اللَه رسید فرمود: مَثَل 
عُرْوَه مثل صاحب یس است که قوم خود را به خدا 

 فرا خواند و آنان او را کشتند.
محمّدیه وارد است در )این طور در شرح شمائل 

شرح گفتار رسول اللَه: و دیدم عیسى بن مریم علیه 
السّلام را، و دیدم نزدیکترین کسى را که به او 

 شباهت داشت عروة بن مسعود ثقفى بود(
از ابن عباس روایت کرده « اسدالغابة»جَزَرى در 

است که گفت: رسول اکرم صلى اللَه علیه و آله و 

لََلٍ أرْبَعَة   سلم فرمود: : بىشُْْ بْنُ هى  سَادَة  فِى الإسْلََمى

اقَةُ بْنُ مَالىک  ىُّ بْنُ حَاتَمى طائى، وَ سَُُ ى، وَعَدى عَبْدى
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ى ى، وَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُود ثَقَفى . این چهار بزرگواران مُدْلََى

 در اسلام هستند.

نْ أصْبَحى النَّاسى وَجْهاً وَ  گوید:« لهوف»و در  مى

مْ خُلْ  ، فَأذىنَ لَهُ، ثُمَّ نَظَرَ أحْسَنىهى تَالى قاً، فَاسْتَأْذَنَ أبَاهُ فِى الْقى

نهُْ وَ أرْخَى علیه السّلَم عَینهَُ وَ بَکى.  إلَیهى نَظَرَ آیسٍ مى

ترین او )على اکبر علیه السّلام( از نیکو صورت»
ترین مردم ترین و از پسندیده اخلاقو زیبا خلقت

است، و پدر به او بود، وى از پدرش اجازه جنگ خو
اجازه داد، آنگاه با حالت ناامیدى به وى نگریست و 

 «چشم خود را به زیر انداخت و گریه کرد.

و محمد بن أبى طالب در مقتل خود روایت کرده 

مََءى وَ قَالَ: :است که هُ علیه السّلَم رَفَعَ شَیبَتَهُ نَحْوَ السَّ  إنَّ

مْ غُلََم  أشْبَهُ اللَهمَّ اشْهَدْ عَلَََ هَؤُلاءى الْقَ  وْمى فَقَدْ بَرَزَ إلَیهى

النَّاسى خَلْقاً وَ خُلْقاً وَ مَنطْىقاً بىرَسُولىک. کنَّا إذَا اشْتَقْناَ إلََ 

. هى  نَبىیک نَظَرْنَا إلََ وَجْهى

یقاً، وَ  قْهُمْ تَفْرى ، وَ فَرِّ اللَهمَّ امْنعَْهُمْ بَرَکاتى الارْضى

یقاً، وَ اجْعَ  قْهُمْ تََزْى لْهُمْ طَرَائىقَ قىدَداً، وَ لَا تُرْضى الْوُلَاةَ مَزِّ

ونَا ثُمَّ عَدَوْا عَلَیناَ  مُْ دَعَوْنَا لىینصُُُْ عَنهُْمْ أبَداً! فَإنََّّ
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 یقَاتىلُونَناَ.

آن حضرت علیه السّلام محاسن خود را به سوى »
آسمان بلند کرد، و عرضه داشت: بار خداوندا! گواه 

اً جوانى به جهت مبارزت باش بر این قوم، که تحقیق
با ایشان بیرون رفت که از جهت خلقت و از جهت 

ترین مردم به پیغمبر اخلاق، و از جهت گفتار، شبیه
توست، به طورى که ما هر گاه مشتاق دیدار 

 کردیم.شدیم به صورت او نظر مىپیغمبرت مى
بار خداوندا برکات زمین را از آنان بازدار! و آنها 
را به شدت پراکنده ساز! و میان ایشان شکاف و 
پارگى سخت را حکم فرما کن! و والیان امور را 
هرگز از ایشان راضى مگردان! زیرا ایشان جِدّاً ما را 
به سوى خود دعوت نمودند تا ما را یارى نمایند، و 

 «کارزار پرداخته اند!اینک بر ما تاختند و به 
و پس از آن على روانه شد و حضرت به عمر بن 

َک، وَ لَا بَارَک اللَه  سعد صیحه زد: مَالَک؟ قَطَعَ اللَه رَحمى

ى عَلََ  ک، وَ سَلَّط عَلَیک مَنْ یذْبَحُک بَعْدى لَک فِى أمْرى

نْ رَسُولى  فَظْ قَرابَتىى مى ىى وَ لََ تََْ ک کمََ قَطَعْتَ رَحمى فىرَاشى

اللَه صلَ اللَه علیه و آله و سلم. ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ وَ 



_________________________________________________________________ 

7 

يمَ وَ آلَ ﴿ تَلََ: إنَّ اَللَ اصْطَفى آدمََ وَ نوُحاً وَ آلَ إبْرَاهِّ

نْ بعَْضٍ وَ اَللَ  يةً بَعْضُهَا مِّ ينَ. ذرُ ِّ مْرَانَ عَلىَ الْعَالمَِّ عِّ

يعٌ عَلِّيمٌ﴾  .1سَمِّ
کند و  کنى؟! خداوند رَحِم تو را قطع چکار مى»

در امورت هیچگاه امرى را برتومبارک نگرداند، و بر 
تو بگمارد پس از من کسى را که تو را در رختخوابت 
سر ببرد، همانطور که رحم مرا قطع کردى و پاس 
قرابت مرا با رسول خدا رعایت ننمودى! پس از آن 
صدایش را بلند کرد، و این آیه را تلاوت نمود: حقّاً 

ست آدم و نوح و آل ابراهیم و آل خداوند برگزیده ا
اى هستند که بعضى از عمران را بر عالمیان، آنها ذرّیه

بعض دگرند )همگى از یک جنس هستند( و خداوند 
 «سمیع و علیم است.

ابن فَتَّال « روضة الواعظین»صدوق و « أمالى»و از 
گردد که: على اکبر پس از عبد اللَه بن مستفاد مى

ارزت بیرون رفت پس حسین مسلم بن عقیل به مب

یدَ  علیه السّلام بگریست و گفت: هى اللَهمَّ کنْ أنْتَ الشَّ

مُ ابْنُ رَسُولىک وَ أشْبَهُ النَّاسى وَجْهاً  مْ فَقَدْ بَرَزَ إلَیهى عَلَیهى

                              
 : آل عمران.٣از سوره  ٣٤و  ٣٣آیه   1
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!  وَ سَمْتاً بىهى

خداوندا تو شهید و شاهد باش بر این قوم که »
و  الآن به مبارزت آنان رفته است پسر پیامبرت،

ترین مردم به او از جهت چهره و سیما، و از شبیه
 «جهت روش و منهاج و خوى و اخلاق!

آن حضرت سبّابه : و محمد بن أبى طالب گوید
محاسن روى : اىو در نسخه)سوى آسمان بلند کرد، 

 :چنانکه شاعر گوید(. دست گرفت
شه عُشّاق، خَلَّاقِ محاسن *** به کف بگرفت آن 

 نیکو محاسن
ه و ناله گفت: اى داور من *** سوى میدان به آ

 کین شد اکبر من
به خَلق و خُلق آن رفتار و کردار *** بُد این 

 1 نورسته همچون شاه مختار

وصف رجزخوانی و دلاوری های حضرت 
 علی اکبر علیه السلام

على اکبر علیه السّلام شروع کرد به رَجَز خواندن 

                              
 .1٦٠ص « دمع السّجوم»و  1٨٩ص « نفس المهموم»  1
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 :گفت و مى

ُّ بْنْ الُْ  ّ *** نَحْنُ وَ بَیتى اللَه أوْلََ أنَا عَلَى سَینى بْنى عَلَى

 ١بىالنَّبىىِّ 

رٍ  نْ شَبَثٍ وَ شَمى یفى  1مى بُکمْ بىالسَّ نِىّ *** أضْْى ذَاک الدَّ

 ٢حَتَّى ینثَْنىى 

ىّ *** وَ لَا أزَالُ الْیوْمَ أحْمىى  ىٍّ عَلَوى مى بَ غُلََمٍ هَاشى ضَْْ

 ٣عَنْ أبىى 

ىّ  عى  ٤ تَاللَه لَا یْحکمُ فىیناَ ابْنُ الدَّ

باشم! قسم من علىّ بن الحسین بن على: مى» 1
 به خانه خدا: ما به پیغمبر سزاوارتریم،

از شَبَث و شمر آن مردپست. من آنقدر بر شما  ٢
 زنم تا شمشیر بپیچد و بتابد.شمشیر مى

شمشیر زدن جوان هاشمى از اولاد على، و  ٣
طور مداوم امروز من از پدرم حمایت پیوسته و به 

 کنم.مى
سوگند به خدا که: نباید در میان ما ابن زیاد  ٤

 «زنازاده حکم کند!

                              
 بر وزن کتِف به جهت ضرورت شعر  1
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روضة »و چندین بار بر سپاه دشمن بتاخت و در 
گوید: دوازده بار تا جمع بسیارى را از آنان « الصَّفا

بکشت تا به جائى که مردم از کثرت کشتگان به فغان 
ند. و روایت شده است که: على و خروش درآمد

اکبر علیه السّلام با آن شدّت تشنگى یک صد و 
آمده است « مناقب»بیست تن از آنان را کشت. و در 

که: از آن لشگر هفتاد مرد مبارز را کشت. و در حالى 
که جراحات فراوانى بر او وارد آمده بود به نزد پدر 

 :بازگشت و گفت

، فَهَلْ یا أبَهْ! الْعَطَشُ قَدْ قَ  یدى أجْهَدَنِى تَلَنىى وَ ثىقْلُ الْدَى

؟! َا عَلََ الاعْداءى ى بِى نْ مَاءٍ سَبىیل  أتَقَوَّ بَةٍ مى  إلََ شََْ

اى پدر جان! تشنگى مرا کشت، و سنگینى آهن »
تاب از من ببرد. آیا شربت آبى هست تا با نوشیدن 

 1«آن بر دشمنان قوّت یابم؟!

                              
گوید: مؤلّف « دمع السجوم» 1٦1آیة اللَه شعرانى در تعلیقه اوّل از ص   1

مدینة »( حدیثى از 1٨٩در تعلیقه ص « نفس المهموم»)یعنى محدّث قمى در 
نى نقل کرده است از أبو جعفر طبرى از عبید اللَه بن حرّ سید بحرا« المعاجز

گفت: حسین بن على علیهما السّلام را دیدم که: فرزندش على اکبر در غیر 
موسم از او انگور خواست. حسین علیه السلام دست بر ستون مسجد زد و 
انگور و موز بیرون آورد و گفت: آنچه نزد خداست براى دوستانش بیش از 

. و گفتار محدّث قمى براى دفع استعجاب از آب خواستن على این است
اکبر بود با آنکه مىدانست آب در آنجا موجود نیست. انتهى. اقول: این 



_________________________________________________________________ 

11 

وَ اغَوْثَاهْ! یا بُنىََّ  لَم وَ قَالَ:فَبَکى الُْسَیُن علیه السّ 

داً صلَ اللَه علیه  ک مُحمََّ عَ مَا تَلْقَى جَدَّ قَاتىلْ قَلىیلًَ! فَمََ أسَُْ

بَةً لَا تَظْمَأُ بَعْدَهَا  هى الاوْفَِ شََْ یک بىکأسى و آله و سلم فَیسْقى

 أبَداً!

حسین علیه السّلام بگریست و گفت: وَاغَوْثَاهْ! »
، پسرک من! اندکى جنگ کن به زودى اى نور دیده

کنى، وجدّت محمّد صلى  جدّ خویش را دیدار مى
اللَه علیه و آله و سلم با جام پر و سرشار خود تو را 

گردى که  سیراب خواهد کرد! و چنان سیراب مى
على به سوى  1پس از آن أبداً تشنه نخواهى شد.

 :گفتمیدان بازگشت و مى

                              
قضیه به روشنى شاهد کلام ما مىباشد که براى رضاى خداوند با وجود هر 
گونه امکان کرامت و معجزه، صبر و تحمّل شدائد و تشنگى را اولیاء خدا از 

 اختیار مىپسندند و این سبب علوّ مقام ایشان مىگردد. روى
خود گوید: و قیل: إنّه علیه السلام قال: « مقتل»و محمد بن أبى طالب در    1

یا بنىّ هات لسانک فأخذ بلسانه فمصّه و دفع إلیه خاتمه و قال: أمسکه فى 
ک فیک و ارجع إلى قتال عدوّک فإنّى أرجو أنّک لا تمسى حتّى یسقیک جدّ

و آوردهاند که حضرت سید الشهداء »بکأسه الاوفى شربة لا تظمأ بعدها ابداً. 
علیه السلام گفت: اى نور دیده پسرک من! زبانت را به من بده! حضرت 
زبان او را گرفت و مکید و انگشترى خود را به او داد و گفت: آن را در 

که تا شب نشده  دهانت نگهدار و به جنگ با دشمن برگرد! زیرا من امید دارم
است جدّت با کاسه پر و سرشار تو را سیراب کند که دیگر پس از آن هیچ 

 (1٦1ص « دمع السّجوم»و  1٨٩ص « نفس المهموم« ) »وقت تشنه نگردى!
 _٩[ ـ ٩]



_________________________________________________________________ 

12 

هَا الَْرْبُ قَدْ بَانَتْ  نْ بَعْدى  لَهاَ الَْقَایقُ *** وَ ظَهَرَتْ مى

 ١مَصَادىقُ 

قُ *** جُُُوعَکمْ أوْ تُغْمَدَ  وَ اللَه رَبِّ الْعَرْشى لَا نُفَارى

قُ   ٢ الْبَوَارى

کند، جنگ است که گوهر مردان را آشکار مى» 1
و راستى و درستى دعاوى پس از پایان آن روشن 

 گردد.مى
و سوگند به خدا پروردگار عرش که از این  ٢
شویم مگر اینکه شمشیرها هاى سپاه جدا نمىدسته

 «در نیام برود!
کرد تا مجموع کشتگان وى و پیوسته کارزار مى

به دویست تن رسید، و اهل کوفه از کشتن او پرهیز 
 کردند.مى

پس مرّة بن مُنْقِذ بن نُعْمان عَبْدِى لَیثِى او را بدید 
گفت: گناه همه عرب بر گردن من اگر این جوان و 

بر من گذرد و همین کار را بکند و من پدرش را به 
داغ او ننشانم! پس بر او بگذشت و با شمشیر 

 تاخت.مى

ة راه را بر او « ارشاد»در  و طبرى آمده است: مُرَّ
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بگرفت، و بر او نیزه زد و او را بینداخت. مردم گرد او 

مْ إرْباً إرْباً. فَقَطَّعُ  را گرفتند علَ اکبر را با »وهُ بىأسْیافىهى

 «شمشیرهایشان پاره پاره نمودند.

کرد تا تیرى و أبو الفرج گوید: پى در پى حمله مى

افکندند، و در گلوى او آمد و بشکافت و علَ در خون 

لََمُ! اى پدر  خود بغلطید و فریاد زد: یَا أبَتَاهْ! عَلَیک السَّ

من رسول خداست صلَ اللَه علیه خداحافظ! این جدّ 

گوید: بشتاب رساند و مىو آله و سلم تو را سلَم مى

نْیا نزد ما بیا قَ شَهْقَةً فَارَقَ الدُّ اى کشید و از نعره» وَ شَهى

 «دنیا رفت.

و در بعضى از مقاتل آمده است: مُنْقِذ بن مُرَّة 
اى زد که روى عَبْدى لعنة اللَه بر فرق سر او ضربه

زدند. بیفتاد و مردم با شمشیرهایشان او را مى زمین
پس از آن على اکبر دست به گردن اسب خود 

 انداخت و اسب او را در میان لشکر دشمنان

وحُ  بردمى مْ إرْباً إرْباً. فَلَمََّ بَلَغَتى الرُّ فَقَطَّعُوهُ بىسُیوفىهى

اقىىَ، قَالَ رَافىعاً صَوْتَهُ: یا أبَتَاهْ! هَذَا  َ جَدّى رَسُولُ اللَه التََّّ

بَةً  هى الاوْفَِ شََْ صلَ اللَه علیه و آله و سلم قَدْ سَقَانِى بىکأسى
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لَا أظْمَأُ بَعْدَهَا أبَداً وَ هُوَ یقُولُ: الْعَجَلَ! الْعَجَلَ! فَإنَّ لَک 

بََِا السّاعَةَ!  کأساً مَذْخُورَةً حَتَّى تَشَْْ

چون روح به ترقوه على رسید با صداى بلند »
اینک جدّم رسول اللَه است ! اى پدر جان: تگف

زیرا براى تو ! بشتاب! بشتاب: گویدو مى........ 
هم کاسه شرابى ذخیره شده است تا در این ساعت 

 «. آن را بیاشامى
سوى لشگرگه دشمن شدى تَفْت *** ندانم که 

 کرا برد و کجا رفت
همى دانم که جسم جان جانان *** مُقَطَّع گشت 

 ت قرآنچون آیا
چو رفت از دست شاه عشق دلبند *** دوان شد 

 از پى گم گشته فرزند
صف دشمن دریدى از چپ و راست *** نواى 

 الحذر از نینوا خاست
عقابى دید ناگه پر شکسته *** على افتاده زین از 

 هم گسسته
سرى بى افسر و فرقى دریده *** به جانان بسته 

 جان، از خود بریده
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ن آن با جلالت *** چو پیغمبر ز فرود آمد ز زی
 معراج رسالت

بگفت با آن چکیده جان عشقش *** پس از تو 
 خاک بر دنیا و عیشش

حمید بن مسلم گوید: گوشهاى من در آن روز با 

قَتَلَ اللَه قَوْماً قَتَلُوک  گفت:حسین علیه السّلَم بود که مى

حْمَنى وَ عَ  ! مَا أجْرَأهُمْ عَلََ الرَّ لََ انْتىهَاک حُرْمَةى یا بُنىََّ

 . سُولى مُوعى ثُمَّ قَالَ:الرَّ نْیا  وَ انَّْمََلَتْ عَیناَهُ بىالدُّ عَلََ الدُّ

  1بَعْدَک الْعَفَا!

بکشد خداوند گروهى را که تو را کشتند! اى »
نور دیده، پسرک من! چقدر جرأتشان بر خداوند 

هاى حرمت رسول او رحمن و بر پاره کردن پرده
! در این حال دو چشمان حضرت از شدید است؟

سرشک سرازیر شد، و پس از آن گفت: بعد از تو 
 «!خاک بر سر دنیا و زندگانى دنیا 

چو رفت از دست شاه عشق پیوند *** روان شد 
 از پى گم گشته فرزند

                              
تا ص  1٦1ص « دمع السّجوم»و  1٩1تا ص  1٨٩ص « نفس المهموم»  1

1٦٣. 
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توانائى شدش از تن، ز سر هوش *** گرفت آن 
 پیکر خونین در آغوش
از خیمه آمد چو آوردند تمثال پیمبر *** برون 

 دخت حیدر
روان شد سوى نعش برگزیده *** به دنبالش زنان 

 داغدیده
جگر خون *** که عقل ما  1چنان زد صیحه لیلاى
 گردید مجنون سِوى

سر نهادش بر سر زانوى ناز *** گفت کاى بالیده 
 سرو سرفراز

اى درخشان اختر برج شرف *** چون شدى 
 اىسهم حوادث را هدف

به طرف دیده خالى جاى تو *** خیز تا بینم قد 
 رعناى تو

بیش از این بابا دلم را خون مکن *** زاده لیلى 
 مرا مجنون مکن

اى نگارین آهوى مشگین من *** با تو روشن 

                              
ر صحنه کربلا نیافتهام. محدّث حقیر در هیچ یک از مقاتل حضور لیلى را د  1

گوید: و أمّا امّه علیه السّلام هل کانت  1٩٣ص « نفس المهموم»قمى هم در 
 فى کربلاء أم لا؟ لم أظفر بشىءٍ من ذلک
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 چشم عالم بین من
رفتى و بردى ز چشمِ باب تاب *** أکبرا بى تو 

 جهان بادا خراب
من در این  تو سفر کردىّ و آسودى ز غم ***

 وادى گرفتار الم
**** 

یا کوْکباً مَا کانَ أقْصََُ عُمْرَهُ *** وَ کذَا تَکونُ کوَاکبُ 

 ١الاسْحَارى 

لَ الُْْسُوفُ إلَیهى قَبْلَ أوَانىهى *** فَغَشَاهُ قَبْلَ مَظَنَّةى  عَجى

 ٢ 1 الإبْدَارى 

غَاراً  هَا *** لَتََُّى صى وَ هْىَ  إنَّ الْکوَاکبَ فِى مَحلَِّ عُلُوِّ

غَارى   ٣غَیُر صى

یَن تَرَکتَ ألَامَ  راً لَهُ *** رَفَقْتَ حى أبْکیهى ثُمَّ أقُولُ مُعْتَذى

 ٤دَارى 

لُ مَنطْىقى *** وَ إذَا سَکتُّ فَأنْتَ  فَإذَا نَطَقْتُ فَأنْتَ أوَّ

ى زْمَارى  ٥ ٢فِى مى

                              
 الإبدار: طلع علیه البَدْرُ.  1
*** این قصیده از على بن محمد بن الحسن بن عبد العزیز کاتب تِهَامى   ٢

سکونتش را در شام و جبل عامِل قرار داده است. او از است که بعد از تِهامه 
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اى ستاره آسمانى! چقدر عمرت کوتاه بود! و » 1
ه در وقت سحر طلوع این چنین است ستارگانى ک

 نمایند.مى
خسوف او پیش از موقع خسوفش به سوى آن  ٢

شتاب کرد، و قبل از هنگام بَدْر شدن بر روى او پرده 
 کشید.
آرى حالت ستارگان آن است که در جاى بلند  ٣

شوند با وجود آنکه و مرتفع، خود کوچک دیده مى
 باشند.کوچک نمى

ریه گذشته، از کنم، و از گمن براى او گریه مى ٤
گویم: تو روى عذر خواهى نسبت به ساحت او مى

راحت شدى و از تنگنا برون گشتى در وقتى که 
ها را ترک کردى )و به ترین خانهترین و لئیمپست

 سوى آخرت شتافتى!(
بنابراین چون زبان به سخن بگشایم، تو اوّلین  ٥

 رانم، و اگر لب فروباشى که بر زبان مىگفتار من مى

                              
از او « نَسَمَةُ السَّحَرِ فِى ذِکرِ مَنْ تَشَیعَ وَ شَعَرَ »امامیه مىباشد. ضِیاء الدِّین در 

سخن به میان آورده است و در بیان احوال او و ترجمه اشعار و علوم او به 
پسر صغیرش سروده  نیکى سخن رانده است، و این قصیده را که در مرثیه

 است را ذکر نموده است
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بندم و ساکت گردم تو در نواى درون من و آهنگ 
 «ناى من وجود دارى!

محدّث قمى به نقل طبرى و أبو الفرج و ابن طاووس 

وَ خَرَجَتْ زَینبَُ اخْتُ  از شیخ مفید؛ آورده است که:

عَةً تُناَدىى: یا اخَیاهْ وَ ابْنَ اخَیاهْ!  الُْسَینى علیه السّلَم مُسْْى

. فَأخَذَ الُْسَیُن علیه السّلَم وَ جَاءَتْ حَتَّى أک بَّتْ عَلَیهى

هَا إلََ الْفُسْطَاطى وَ أمَر فىتْیانَهُ فَقَالَ: هَا فَرَدَّ احْمىلُوا  بىرَأسى

هى حَتَّى وَضَعُوهُ أخَاکمْ  عى نْ مَصَُْ )و فِ ط و ج( فَحَمَلُوهُ مى

ى کانُوا یقَاتىلُونَ أمَامَهُ.  بَیَن یدَىى الْفُسْطَاطى الَّذى

زینب خواهر حسین علیه السّلام با شتاب از و »
کرد: اى نور دیده برادرم! خیمه بیرون شد، و ندا مى

و اى پسر نور دیده برادرم! و آمد تا آنکه خود را بر 
روى جسد على اکبر انداخت. حسین علیه السّلام او 
را گرفت و به خیمه بازگردانید و جوانان خود را امر 

ى را بیاورید! ایشان او را از نموده گفت: برادرتان عل
مقتل و محل به زمین افتادنش برداشته و آوردند تا در 

کردند اى که در جلوى آن جنگ مىمقابل خیمه
 «گذاردند.

 :در این باره سروده است« جدِّ آیة اللَه شَعْرانى
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ز داغ سرو قدى مو کنان و مویه کنان *** چسان 
 فاخته هر سو خروش کوکویش

وید: روایت است که چون علىّ بن طُرَیحى گ
الحسین علیهما السّلام کشته شد، در زمین طفِّ 
کربلا، حسین علیه السّلام به سوى او روى آورد در 

اى اى بود و کسائى، و عمامهحالى که برتن او جُبّه
سرخ رنگ که از دو جانبش دستهاى آن آویزان بود، 

ا أنْ  و على را مخاطب نموده به او گفت: تَ یا بُنىََّ أمَّ

عَ  هَا وَ مَا أسَُْ نْیا وَ غَمِّ نْ کرْبى الدُّ حْتَ مى فَقَدى اسْتَََّ

هان اى نور دیده پسرک من! تحقیقاً » اللُّحُوقَ بىک!

از غصّه و اندوه دنیا راحت شدى، و چقدر سریع 
 «است ملحق شدن به تو!

و نیز مرحوم محدّث قمّى؛ پس از بحثى درباره 
السّلام اوَّلین شهید از اهل بیت  آنکه: على اکبر علیه

سید الشّهداء علیه السّلام است، و مختار طبرى و 
جَزَرى و اصفهانى و دینورى و شیخ مفید و سید بن 
طاووس و غیرهم را دلیل آورده است گوید: شاهد 
 بر این در زیارت مشتمله بر اسامى شهدا آمده است:
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نْ  لَ قَتىیلٍ مى لََمُ عَلَیک یا أوَّ   1نَسْلى خَیرى سَلىیلٍ!السَّ

سلام بر تو باد اى اوّلین کشته از نسل بهترین »
 و منظور از خیر سلیل، رسول اکرم هستند.« اولاد آدم

و أیضاً گوید: در عمر شریف او اختلاف است، 
بزرگترین اولاد حضرت  و أصحّ و أشهر آن است که

 بوده است.
فَحْلُ الفقهاء شیخ أجلّ محمد بن ادریس حِلِّى در 

گوید: چون زیارت « حجّ»در خاتمه کتاب « سرائر»
حضرت ابى عبد اللَه الحسین علیه السّلام را انجام 
دادى زیارت فرزندش: على اکبر را باید به جاى 
آورد. على علیه السّلام که مادرش لیلى دختر أبو مُرَّة 

باشد، او اوّلین قتیل در قفى مىبن عُرْوة بن مسعود ث
وقعه یوم طفّ از آل أبى طالب علیه السّلام است. 
على اکبر بن الحسین علیهما السّلام در زمان امارت 
عثمان متولّد گشت. و او از جدّش: على بن أبى 

کند. و وى را شعرا طالب علیه السّلام روایت بیان مى
حمر روایت اند. و از ابو عُبَیده و خلف أمدح کرده

گردیده است که: این ابیات راجع به على بن الحسین 

                              
 است: السَّلیل: الوَلَد.« اقرب الموارد»در   1
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الاکبر مقتول در کربلا قدّس اللَه روحه گفته شده 
 است:

لى  نْ مُحتَْفٍ یمْشِى وَ لَا نَاعى ثْلَهُ *** مى لََْ تر عَین  نَظَرَتْ مى

١ 

جَ، لََْ یغْلى عَلََ  1 یغْلَى بىنىَِّ  اللَّحْمى حَتَّى إذَا *** انْضى

 ٢کلى الآ

لى  فى الْکامى َ  ٣کانَ إذَا شَبَّتْ لَهُ نَارُهُ *** یوقىدُهَا بىالشَّْ

لى  ل  *** أوْ فَرْدُ حَىٍّ لَیسَ بىالآهى  ٤کیمََ یرَاهَا بَائس  مُرْمى

دى وَ النَّدى *** أعْنىى ابْنَ بىنتْى  أعْنىى ابْنَ لَیلََ ذَا السَّ

لى   ٥الَْسَبى الْفَاضى

نْیا عَ   ٦ لََ دىینىهى *** وَ لَا یبىیعُ الَْقَّ بىالْبَاطىلى لَا یؤثىرُ الدُّ

ندیده است چشم بینائى که نظر کرده باشد، » 1
مثل او را از میان جمیع افراد بشرخواه از میان 

 پابرهنگان یا کفش پوشان.
گذارد تا بجوشد و کاملًا گوشت نیم پخته را مى ٢

پخته گردد و در حضور میهمان خورنده به جوش 

                              
باء، حرف جرّ است، و نَىّ در اصل نَىِء بوده بر وزن سید به معنى گوشت   1

 نیم پخته و به جهت تخفیف همزه را از آن انداختهاند.
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ید )این وصف جود و بخشش اوست که قبل از نیا
کند، تا پزد و آماده مىآمدن مهمان غذاى وى را مى

چون بیاید به انتظار پختن ننشیند و به جویدن ناپخته 
 آن از خوردن باز نماند

و عادت او چنین بود که چون براى او آتش  ٣
شد، آن را با شرف و کرامتى کامل شعله مشتعل مى

 ساخت،ور مى
تا اینکه دیدگان شخص تهیدست و مسکین و  ٤

فردى از قبیله که بى کس است و قدرت برافروختن 
و )آتش و خوردن غذاى پخته را ندارد، بدان بیفتد 

 (.براى خوردن بیاید
مرادم پسر لیلى است آنکه داراى خیر و جود و  ٥

بخشش است. مرادم پسر لیلى است که داراى حَسَب 
 تر است.راقىتر و برتر و شرف عالى

کند، و حقّ را به او دنیا را بر دینش اختیار نمى ٦
 «فروشد.باطل نمى

 على اکبر علیه السّلام از دیدگاه معاویه

تا اینکه محدّث قمى گوید: و شاهد بر این مرام 

همچنین أبو الفرج اصفهانِ است در روایتى که 
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گوید: از مُغیَره وارد است که: معاویه گفت: مَنْ مى

؟! قَالُوا: أنْتَ!أ ذَا الامْرى َ  حَقُّ النَّاسى بِى

ُّ بْنُ الُْسَینى بْنى ! لَا : قَالَ  َذَا الامْرى عَلَى أوْلََ النَّاسى بِى

 ٍّ هُ رَسولُ اللَه صلَّ اللَه علیه و آله و سلم، وَ فىیهى :. عَلَى جَدُّ

یفٍ  مٍ، وَ سَخَاءُ بَنىى امَیةَ، وَ زَهْوُ ثَقى  .شَجَاعَةُ بَنىى هَاشى

ترین معاویه از ندیمان خود پرسید: شایسته»
براى خلافت کیست؟! گفتند: تو! گفت: نه،  مردم

است، که  على بن الحسین بن على: به این امر اوْلى
جدِّ او رسول خدا صلى اللَه علیه و آله و سلم است، 
و در اوست شجاعت بنى هاشم، و سخاوت بنى امَیه، 

 «و ناز و زیبائى ثقیف.
این گفتار و آن ابیات فوق از شاعرى در علوِّ 

آمیز معاویه که وى أحقّ مردم م تحسینصفات، و کلا
است اینک به خلافت رسول خدا، شاهد برآنند که: 
على اکبر هجده ساله نبوده است، چرا که براى طفلى 

 بدین سن این گونه تعبیر ندارند.
در « ذَیلُ الْمُذَیل»أبو جعفر طبرى در منتخب 

تاریخ صحابه و تابعین گوید: مادر على آمنه دختر 
ة بن عُرْوَة بن مسعود است. و مادر آمنه دختر أبو مُرَّ
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باشد. و حَسَّان بن ثابت در مدیح على ابو سفیان مى
 :اکبر گفته است

نَ النَّاسى  طَافَتْ بىناَ شَمْسُ النَّهَارى وَ مَنْ رَأى *** مى

شَاءى تَطُوفُ؟   ١شَمْساً بىالْعى

ةٍ *** وَ أعْمََ  مَّ هَا أوْفَِ قُرَیشٍ بىذى ا سَألْتَ أبُو امِّ مُهَا إمَّ

یفُ   ٢ثَقى

خورشید روز بر سر ما دور زد، و کیست که » 1
 زند.ببیند خورشیدى در شب وقت عشاء دور مى

ترین قریش به پیمانها و پدرِ مادرش وفا کننده ٢
عهدهاست. و عموهاى مادرش را اگر بپرسى، ثقیف 

 «هستند.
و بعضى این دو بیت را به عُمَر بن رَبیعة نسبت 

روایت  1هند، و به جاى شَمْسُ النَّهَارِ، شَمْسُ الْعِشَاءد
 کنند

و علیهذا معاویه علیه الهاویة برادر مادر لیلى، و 
دائى لیلى، و دائى مادر حضرت على اکبر علیه السّلام 
است، و یزید علیه اللَّعنة بِمَا لَا مَزِید دائى زاده لیلى و 

                              
ص « لمهمومنفس ا»مجموع مطالب منقوله از محدّث قمى منتخباتى از   1

 مىباشد. 1٦٥تا ص  1٦٣ص « دمع السجوم»و از  1٩٣تا ص  1٩1
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 سّلام است.دائى زاده مادر حضرت على اکبر علیه ال
و روى همین اعتبار است که: معاویه چون 
حضرت على اکبر را از سه شاخه نسب منتسب 

داند. امّا سخاوت بنى بیند او را سزاوار خلافت مىمى
امیه را که او از فضایل آنان شمرده است کذب محض 
است. سخاوت دربست متعلّق به بنى هاشم بوده 

معاویه از بیت المال اى را که است و پولهاى بى اندازه
مسلمین صرف حکومت و امارت شیطانیه خود 

نموده است، نباید به حساب سخاوت به شمار مى
 آورد.

بالجمله از آنچه در این بحث آورده شد، معلوم 
روئین تن نبوده  شد: حضرت على اکبر علیه السّلام

است که شمشیر و نیزه بر او اثرى نگذارد، و در 
حرکت و شهادت هم اضطرار نداشته است که خود 
بخود دست به شمشیر بزند، و کفّار را قلع و قمع 

کشت و  گوید: پدر جان تشنگى مراکند. خودش مى
سنگینى زره مرا از طاقت برد. و پدر هم آبى ندارد به 

خواهد بر خلاف سنَّت جهاد، و قتل او بدهد. و نمى
فى سبیل اللَه، و فداى نفس در راه خدا، اعمال معجزه 
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توانست، ولى و کرامتى بفرماید، و گرنه به آسانى مى
 دیگر آن صحنه صحنه کربلاى بدین صورت نبود.

خدا به حسین علیهما الصّلوة و  جائى که رسول

وَ إنَّ لَک فِى الَْناَنى لَدَرَجَاتٍ لَنْ  فرماید:السّلام مى

هَادَةى  حقّاً در بهشت براى تو منزلت و ! »1تَناَلَهاَ إلاَّ بىالشَّ

درجتى است، که بدون شهادت بدان دست نخواهى 
باشد که: وجب به وجب در به معنى آن مى« یافت!

اید با اراده و اختیار و تحمّل مشاقّ و تمام این سفر ب
مصائب، و صبر در راه خدا و ایثار و فداى نفس و 
قربانى نمودن على اکبر آنهم بدین کیفیت، به مقصود 

 برسى!
و این آقازاده شاهزاده آزاده که مثال و نمونه پیامبر 
است باید با تو در این طریق به طورى رفیق گردد که 

دو نفس روحانى شما براى همه  هُو هُوِیت حقیقیه از
اهل عالم متحقّق گردد، و ریشه اسلام که خشک شده 
است سیراب گردد، و حکومت و ولایت بنى امیه: 

                              
، از محمد بن أبى «بحار الانوار»از مجلسى در  ٤٤ص « نفس المهموم».   1

طالب موسوى در ضمن بیان رویاى آن حضرت رسول اکرم صلى اللَه علیه 
 .و آله و سلم را
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معاویه و یزید و بنى مروان برباد داده شود، و اثرى از 
آن به جاى نماند، و بر همه اهل این جهان و آن عالم 

 ت.ملکوتى روشن گردد که: حقّ غیر از باطل اس

علَ اکبر امید دل آن حضرت بود. هم شاخه از یک 

درخت، و هم پیوند از یک ساق بود، طرز تفکر و مرام 

هُ هُوَ  هُ هُوَ، بَلْ إنَّ در  و مقصدش عین آن حضرت بود. کأنَّ

اینجا مصداق دارد و لذا به میدان برگشت، و با آن بدن 

جریحه دار، و لبان و دهان و کبد خشکیده، در آن شدّت 

رماى تابستان که براساس محاسبه نجومى بیست و گ

پنجم سُطان، روز عاشورا بوده است، چنان کارزارى 

نمود که دوست و دشمن را به شگفت در آورد و 

به جهت حمایت از پدرم نبرد » أحْمىى عَنْ أبىى  :گفتمى

 «.کنممى

کند که شهدا و لهذا در قیامت مقامى پیدا مى
 صدّیقین هم ندارند.

وى على اکبر علیه السّلام با امام حسین گفتگ
 علیه السّلام درباره شهادت

شیخ مفید نقل فرموده « ارشاد»محدّث قمى از 
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است که: در مسیر کربلا شبى در آخر شب حضرت 
امام حسین علیه السّلام امر فرمود تا آبگیرى کنند، و 
مشکها را از آب پر نمایند. پس امر به کوچ فرمود، و 

مقاتل خارج شد. عَقَبَة بن سَمْعان  از قصر بنى
گوید: ساعتى با آن حضرت سیر کردیم و به آن مى

حضرت پینگى و حالت چرتى بر همان کیفیت که بر 
روى اسب روان بود دست داد، و سپس به انتباه آمد 

عوُنَ وَ  گفت:در حالى که مى ِّ وَ إنَّا إليَهِّ رَاجِّ إنَّا لِلِّ 

ِّ الْ  ِّ رَب  ينَ الْحَمْدُ لِلِّ   .عَالمَِّ
تحقیقاً ما ملک طلق خدائیم، و ما به سوى او »

رجعت کنندگانیم. و حمد و سپاس اختصاص به 
 «خدا پروردگار عالمیان دارد.

این عمل را حضرت دو بار یا سه بار تکرار نمود. 

در این حال فرزندش علَ بن السین علیهمَ السّلَم که 

حَمىدْتَ  مَ سوار بر اسبى بود به سوى وى آمد و گفت: بى 

جَعْتَ؟!  علّت حمد و استَّجاع شمَ چه »اللَه وَ اسْتََّْ

 «بود؟!

! إنِِّ خَفَقْتُ خَفْقَةً فَعَنَّ أىْ  حضرت فرمود: یا بُنىََّ

یُرونَ وَ  س  عَلََ فَرَسٍ وَ هُوَ یقُولُ: الْقَوْمُ یسى ظَهَرَ لَى فَارى
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اَ أنْفُ  مْ. فَعَلىمْتُ: أنََّّ یُر إلَیهى یتْ إلَیناَ!الْمَناَیا تَسى  سُناَ نُعى

آمدم، اى نور دیده پسرک من! من که در راه مى»
چرت مختصرى مرا گرفت، و براى من اسب سوارى 

گفت: این که بر روى اسبى بود ظاهر شد، و او مى
رود. روند، و مرگها هم به سوى ایشان مىقوم مى

 «شود!بنابراین دانستم که: خبر مرگ ما به ما داده مى

یا أبَهْ! لَا أرَاک اللَه سُوءاً! ألَسْنَا  عرض کرد: فرزندش

؟!  عَلََ الَْقِّ

اى پدر جان! خداوند براى تو روز بدى را پیش »
 «نیاورد! آیا ما بر حق نیستیم؟!

بَادى! حضرت فرمود: عُ الْعى ى إلَیهى مَرْجى  بَلََ وَالَّذى

بلى، و سوگند به آن کسى که بازگشت بندگان »
 «بر حق هستیم! به سوى اوست، ما

یَن! علَ عرض کرد: قِّ ناَ إذاً لَا نُبَالَى أنْ نَمُوتَ مُحى  فَإنَّ

پس در این صورت تحقیقاً ما باکى از مرگ »
 «نداریم با وجود آنکه مُحقّ مى باشیم!

نْ وَلَدٍ خَیَر مَا جَزَى  حضرت فرمود: جَزَاک اللَه مى
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هى   !1وَلَداً عَنْ وَالىدى

جزاى فرزندى، به  خداوند تو را جزا بدهد»
 «بهترین جزاى پسرى که از پدرش داده است!

وقتى که ما به شهود و وجدان، و به اندیشه و 
بینیم: امامان: برهان، و به روایت و درایت به یقین مى

هر یک با راه اختیار صِرف، و اراده محضه این راه را 
اند، و در میان همه ذرارى آنها أحیاناً افراد طى کرده

ف مانند عبد اللَه بن جعفر، و جعفر بن حسن منحر
اند، کذّاب، و موسى بن محمد مبرقع و امثالهم بوده

در عین حال دیده بر هم بنهیم و بگوئیم: تمام اولاد 
پیامبر و بنى فاطمه بدون استثناء بهشتى هستند، و 
تمام بنى امیه بدون استثناء جهنّمى؛ آیا این نسبت، 

 باشد؟نسبت ظلم به خداوند نمى
خواهیم این مبحث را به پایان بارى حال که مى

بریم، شایسته است روایتى را که مرحوم محدّث قمّى 
آورده است ذکر کنیم. با « نَفْثَةُ الْمَصْدور»در کتاب 

این روایت شدّت مشکلات جنگ و تحمّل عطش و 
آهن تفتیده زره در آفتاب سوزان بر روى جراحات و 

                              
 ٣٢1و ص  1٢٢ص « نفس المهموم»    1
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محمد بن حنفیه با حسنین: زخمهاى بدن و مقایسه 
گردد؛ این و تحمّل او با حضرت على اکبر روشن مى

روایت را در تحت عنوان فصلٌ ذکر نموده است که: 
از بعضى از مؤلَّفات اصحاب « بحارالانوار»در کتاب 

از ابن عباس ذکر شده است که: چون جنگ صفّین 
بر پا بود و ما در آن نبرد بودیم على علیه السّلام 

 رش: محمّد بن حنفیه را فرا خواند و به او گفت:پس

سپر قرار دادن على علیه السّلام محمد بن حنفیه 
 را براى حسنین علیهما السّلام

اى نور دیده پسْک من! بر لشگر معاویه حمله کن! 

محمد بر مَیمَنهَ تاخت و آن را از هم گسیخت و مظفّرانه 

اجعت به سوى پدرش با جراحتى که برداشته بود مر

کرد. و گفت: یا أبَتَاهْ! الْعَطَش! الْعَطَش! حضرت 

اى از آب به او خورانید، و سپس بقیه را ما بین جرعه

زره و پوستش ریخت. ابن عباس گوید: سوگند به 

هاى هاى خون را که از حلقهخداوند من دیدم: تکه

 زد.اش بیرون مىزره

حضرت او را ساعتى مهلت دادند، و پس از آن به 
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ه لشگر  او گفتند: اى نور دیده پسْک من! الآن بر مَیسََْ

حمله کن! محمد بر میسْه لشگر معاویه تاخت و آن را از 

هم گسیخت و مظفّرانه برگشت، و بدن وى 

گفت: المََء! المََء! یا جراحتهائى را برداشته بود، و مى

اش را ما اى آب به او دادند و بقیهحضرت جرعه !أبَاهْ 

و پوستش ریختند و پس از آن به او گفتند: اى بین زره 

نور دیده پسْک من! اینک بر قلب لشگر بتاز! محمد بر 

قلب تاخت و از ایشان بسیارى از سوارگان را کشت. 

کرد در حالَ و سپس باز آمد به سوى پدرش و گریه مى

 که جراحتها او را سنگین کرده بود.

وسید، حضرت در برابر او ایستاد و پیشانیش را ب
و به او گفت: فدایت شود پدرت! مرا با این جهادى 
که در برابر من نمودى خوشحال کردى! چرا گریه 

کنى، یا از روى کنى؟! آیا از خوشحالى گریه مىمى
 جزع؟!

محمد گفت: چگونه گریه نکنم با وجود آنکه تو 
سه بار مرا در دهانه مرگ بردى و خدا مرا نجات 

بینى: بدنم مجروح که مى داد؟! و فعلًا همان طور
ام به نزد تو تا اینکه مرا یک است! و هر وقت برگشته
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ساعت از ادامه جنگ مهلت دهى، مرا مهلت 
اى! و این دو نفر دو برادران من حسن و حسین نداده

 اى!أبداً آنها را اجازه جنگ نداده
حضرت أمیر المؤمنین علیه السّلام برخاست و 
صورتش را بوسید و گفت: اى نور دیده پسرک من! 
تو پسر من هستى، و ایشان دو پسران رسول خدا 

باشند. آیا درست صلى اللَه علیه و آله و سلم مى
 نیست که من آنها را از کشته شدن بر حذر دارم؟!

محمد گفت: آرى اى پدر جان! خداوند مرا 
 فداى تو و فداى ایشان از هر گزندى بفرماید انتهى.

فرماید: با وجودى که حسین علیه مرحوم محدّث مى

السّلَم در صفّین حاضْ بوده است و شاهد آن اعمَلَ 

بوده است که أمیر المؤمنین علیه السّلَم با پسْش: 

از جنگ با دشمنان محمد انجام داده است هنگامى که 

گفت: الْعَطَش الْعَطَش، از آنکه او مراجعت کرد و مى

را آب داد و بقیه آن را در لاى زره و پوست بدن او 

حرارت جراحات از آهن تفتیده فرو  ریخت، براى آنکه

نشیند، پس چگونه بوده است حال وى در روز عاشورا 

چون پسْش علَ بن السین علیه السّلَم را مشاهده 
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گردد در حالتى که زخمها نمود که از قتال دشمنان بر مى

و جراحتهاى کثیرى بر بدن او وارد شده بود و 

یدى أجْهَدَنِى  گفت:مى و  یا أبَهْ الْعَطَشُ قَدْ قَتَلَنىى وَ ثىقْلُ الْدى

شکایت تشنگى و شدّت بر خورد آهن داغ شده را بر 

ود تا جراحتهایش به سوى پدرش برد، و پدر را آبى نب

جگرش را خنک کند و از حرارت زخمهایش قدرى فرو 

 نشاند و تسکین بخشد؟!

وَاغَوْثَاهْ! یا بُنىََّ  اینجا حضرت گریست و گفت:

داً صلَ اللَه علیه  ک مُحمََّ عَ مَا تَلْقَى جَدَّ قَاتىلْ قَلىیلًَ فَمََ أسَُْ

بَةً لَا تَظْمَأُ  هى الاوْفَِ شََْ یک بىکأسى  بَعْدَهَا و آله و سلم فَیسْقى

 أبَداً!

على اکبر علیه السّلام تربیت شده دو مکتب 
 حسن و حسین علیهما السّلام

فرماید: على اکبر علیه السّلام تا آنکه محدّث مى
در دامن عمویش حسن و پدرش حسین علیهما 
السّلام تربیت شده بود، و به آداب آن دو بزرگوار 

معنى  مودَّب گردیده بود، همچنانکه شاهد بر این
« کافى»است آنچه در زیارت معتبره منقوله وارده در 
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خطاب به آن « من لا یحضره الفقیه»و « تهذیب»و 

لََمُ عَلَیک یا بْنَ الْسََنى وَ : حضرت آمده است السَّ

سلام خدا باد بر تو اى پسر امام حسن و ». الْسَُینى 

 «امام حسین.
 تا آنکه گوید: به طورى که در بعضى از مقاتل

معتبره وارد شده است: حضرت سید الشهداء 
محاسن خود را رو به آسمان بلند کردند، و لسان حال 
آن حضرت این بوده است که: مصیبتى فجیعه و 

اى عظیمه بر من وارد شده است، و من فقط داهیه
شکایت خودم و حُزن و غصّه درونیم را به سوى خدا 

آن را برم. چرا که دست در زیر محاسن بردن و مى
گرفتن و به بالا حوالت دادن علامت هجوم حزن و 

باشد، همان طور که رئیس کثرت اغتمام مى
المحدّثین أبو جعفر بن بابویه قمى بدین نکته اشاره 

 . 1فرموده است
آید که: بارى از این عبارت مرحوم محدّث بر مى

حضرت على اکبر در دامان دو امام تربیت شده است، 

                              
 .٢٥و ص  ٢٤، ص «ور فى تجدید أحزان یوم العاشورنفثة المصد»  1



_________________________________________________________________ 

37 

هر یک از آن بزرگوار گردیده  و مودّب به آداب
است، فلهذا حکم پسر هر دو امام را دارد، و شاهد، 
سلام بر اوست که در آن به ابْنُ الْحَسَنِ وَ الْحُسَین 

 تعبیر گردیده است.

گوئیم: اگر تربیت هر دو امام و آداب در اینجا مى

هر دو امام صد در صد یکى بود، و أبَداً تفاوتى نداشت، 

تفصیل موردى نداشت! و اگر حزن و غصّه این شَح و 

در امام اثرى ندارد، و امرى است صورى، در این 

صورت محاسن بر روى دست گرفتن و به خدا پناه بردن 

و شکایت از قوم عنید را به او نمودن چه معنى دارد؟! 

نه! نه! البته این طور نیست، و امام را روئین تن دانستن، 

ى پنداشتن، و جنگ و او بدون حواس بشْى فرشته

زخم و أسُْ و نََّبْ را درباره او فقط امور شبیه به بازیچه 

و خیمه شب بازى تصوّر نمودن، چقدر از واقعیت به 

باشد. سید الشهداء علیه السّلَم با جُیع دور مى

امکانات و تعینات بشْى، و با تَام قوا و جوارح قابل 

نفس وسیع و ادراک لذّتهاى مادّى و طبیعى، و با وجود 

بّ ریاست غریزى صرف نظر از رضاى حقّ، از تَام  مُحى



_________________________________________________________________ 

38 

این منازل و مراحل عبور نمود، و همه را به خاک نسیان 

سپرد، و همه را فداى محبوب کرد، و با عشق بازى 

خداوندى پشت پا بر همه عالَ زد، و یک تنه تکسوار 

میدان به سوى خدا کوچ کرد، و خیمه و خرگاه خود را 

جهان بربست، و با لباسى کهنه و پاره، و بدنِ از دو 

ت  سُاپا جراحت بار نیاز خود را در آستان قدس عزَّ

 ربوبى فرود آورد، صلَّ اللَه علیک یا أبا عبد اللَه!
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